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Extended Abstract 

Introduction 

Scientific research endeavors are fundamentally driven by philosophical 

foundations and a specific paradigmatic framework through which they seek to 

understand and analyze domain-specific phenomena. The field of spatial justice 

studies is no exception to this rule. Accordingly, this article attempts to critically 

examine scholarly work addressing spatial justice at the supra-urban scale in Iran 

by foregrounding the spatiality paradigm and its underlying conceptual 

framework. The aim is to determine the extent to which existing studies conform 

to the epistemological and methodological requirements of spatial research. The 

central research question may be articulated as follows: What are the 

philosophical foundations and deficiencies of spatial justice studies conducted at 

the supra-urban scale in Iran? To answer this, the paper engages in ontological, 

epistemological, and methodological critique within the framework of spatial 

paradigm theory. 
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Methodology 

This research is theoretical–fundamental in nature and draws upon library-based 

sources and logical inference to address the posed questions and examine the 

associated hypotheses. Initially, the study outlines the necessary theoretical 

foundations and constructs a conceptual framework for evaluating existing 

literature, using established theoretical perspectives in the field of spatial justice. 

Subsequently, through a meta-synthesis approach, the study identifies core 

characteristics and extracts key thematic categories from the selected corpus of 

literature. Finally, the theoretical underpinnings of the studies are assessed through 

critical analysis. 

 

Findings 

The study’s findings are presented in two categories: structural and substantive. 

The structural section assesses the general research characteristics and 

methodological patterns found in spatial justice studies at the supra-urban scale in 

Iran. The second section engages with the substantive content of these studies, 

identifying dominant ontological orientations, epistemic frameworks, and 

ideological undercurrents. It is important to note that the analysis is based on a 

sample of 36 peer-reviewed articles published between 2006 and 2023. 

 

Conclusion 

A comprehensive examination of both philosophical foundations and empirical 

evidence reveals substantial conceptual constraints in how Iranian scholarship 

approaches spatiality within supra-urban justice studies. Current research 

demonstrates a persistent tendency to frame justice through an overwhelmingly 

social lens while failing to adequately incorporate the spatial dimensions essential 

to a critical-realist approach. This represents a fundamental theoretical limitation, 

as the mere geographic referencing of justice concepts does not in itself constitute 

genuine spatial analysis. The dominant paradigm in these studies reduces space to 

a passive, inert backdrop for assessing the distribution of social advantages - an 

approach that effectively universalizes justice while stripping it of its essential 

spatial characteristics. Such conceptual reductionism stands in direct opposition to 

the foundational principles of spatiality theory, which maintains that all 

phenomena emerge through the dynamic interaction of physical, cognitive, and 

social spatial dimensions. This tripartite nature demands specialized ontological 

frameworks, requires distinct epistemological approaches for knowledge 



Political Spatial Planning                                                                     7(3):1-28, Summer 2025 
 

 

3 

production, and necessitates methodologies capable of addressing these 

multidimensional spatial realities. The spatiality paradigm was specifically 

developed to counter such flattened conceptualizations, asserting instead that 

space operates as an active, constitutive element of justice phenomena. The current 

Iranian scholarship's failure to properly engage with this paradigm has resulted in 

analyses that, while geographically situated, remain fundamentally non-spatial in 

their theoretical underpinnings and methodological applications. This critical 

theoretical gap significantly undermines the field's capacity to address the complex 

spatial manifestations of justice at supra-urban scales, calling for a fundamental 

reorientation of research approaches in this domain. 

 

Keywords: Justice Issue, Spatiality, Spatial Justice, Critique of Conceptual 

Framework  
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 چکیده

های فلسفی و پارادايم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان   هر پژوهش 

رو، در اين مقاله با بازشناسايی طرح در آن حوزه دست يابد. مطالعات حوزة عدالت فضايی نیز از اين قاعده مستثنی نیست. ازاين 

پردازيم؛ های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری در ايران می پارادايم فضامندی و بنیان 

های درنتیجه، میزان تبعیت اين مطالعات از الزامات پژوهشی پارادايم فضايی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش 

شده،  های طرح منطقی، در تلاش است به پرسش   تدلال ای و روش اس گیری از منابع کتابخانه بنیادی ـ نظری است که با بهره 

های کلیدی جهت و مقوله  های اساسی مطالعات موجود، اقدام پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ويژگی 

ها، به مقايسۀ مطالعات موجود با الزامات نظری گیری از چهارچوب نظری و يافته شود. در انتها، با بهره نقد نهايی، استخراج می 

 شود.ها شناسايی می شناسانه آن شناسانه و روش شناسانه، معرفت های هستی پارادايم فضامندی پرداخته و کاستی 

 

 های نظری. مسئلۀ عدالت، فضامندی، عدالت فضايی، نقد بنیان کلمات کلیدی:  
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 . مقدمه1

اولین ترين عوامل تأثیرگذار بر شکل جغرافیا يکی از مهم  گیری مناسبات جوامع بشری است. شايد بتوان گفت که 

پديده تلاش  از  جغرافیايی  تفسیرهای  با  علمی،  رويکردهای  به  متافیزيکی  تفسیرهای  از  گذار  برای  بشر  های های 

آفرينی پیرامونی آغاز شد. در اين راستا، انديشمندان متعددی ازقبیل ارسطو و مونتسکیو تا کارل مارکس بر اين نقش 

پردازی در حوزة اجتماعی را گرفتار اند. اين رويکرد متأثر از نظريۀ تکامل داروين تا آنجا پیش رفت که نظريه تأکید کرده 

 شود.يک نوع جبر محیطی کرد که تحت عنوان داروينسیم اجتماعی ياد می 

در واکنش به اين رويکرد جبرگرايانه و با تلاش انديشمندانی همچون امانوئل کانت، يک گرايش فکری با هدف  

بخش، و حساسیت های رهايی وجود آمدن اين نوع بینش قائل شدن به »نقش انسان در سرنوشت خود« ايجاد شد. به 

های را در علوم انسانی به دنبال داشت که به نوعی به ناديده گرفتن نقش به متهم نشدن به جبر محیطی، واکنش 

بر اين اساس،   .جغرافیا منجر شد. اين وضعیت، نزديک به يک سده و نیم، موجب فراموشی نسبی تفکر فضايی شد 

های پنهانی استوار شده و ها، بیشتر بر پايۀ فرضیه شناختی های اجتماعی و هستی حتی تا به امروز هم  اکثر نظريه 

های اجتماعی و زمانی/تاريخی تأکید دارند. سوجا اين مسئله را يک تحريف ه عمدتاً بر روی جنبه اند ک شکل گرفته 

کند که در تفکرات غربی گرايشی وجود دارد میشل فوکو در اين باره بیان می (. Soja, 2013نامد )شناسانه می هستی 

 شود جان تلقی می زمینۀ ثابت و بی که زمان به صورت پويا و در حال گسترش تصور شده و فضا به صورت يک پس 

 (Foucault, 1986 ) . 

گیری و کیفیت منظور جلوگیری از ناديده گرفتن نقش جغرافیا در شکل شناسانه و به در پاسخ به اين تحريف هستی 

ويژه در اثر معروفش به نام »تولید فضا«، تلاش کرد، يک دستگاه فکری ارائه های اجتماعی، هانری لوفور به پديده 

هم  بتوان  که  دهد  دهد  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  زندگی  در  را  اجتماعی  و  تاريخی  عناصر  با  فضا  نقش   زمان 

(Lefebvre, 1991) شناسانه . سوجا به تبعیت از نظريات قبلی میشل فوکو و هانری لوفور، به جای دو حالت هستی

شامل سه عنصر اجتماعی/ وابسته با اجتماع، زمانی/ تاريخی   1گانهيا بنیادين از موجوديت انسانی، يک ديالکتیک سه 

 (. Soja, 2010و فضايی/جغرافیايی را مطرح کرد که همۀ شناخت بشری، بايد از آن پیروی کند ) 

های جغرافیايی در سطوح مختلف ها و نابرابری از طرفی ديگر، با آشکار شدن پیامدهای صنعتی شدن، شکاف 

هايی ازقبیل شمال و ها تحت عنوان ای و محلی، وارد فاز جديدی شد. در سطح جهانی از اين نابرابری جهانی، منطقه 

ها يافته و کشورهای جهان سوم و ... نام برده شده است. در داخل کشورها هم شاهد نابرابری جنوب، کشورهای توسعه 

های ها در سطوح شهری نیز خود را در تفاوت ايم. اين نابرابری گیری روابط مرکز ـ پیرامون بوده ای و شکل منطقه 

شود. بروز و شهر از آن ياد می فاحش مناطق شهری نشان داده است که از طريق مفاهیمی همچون بالاشهر و پايین 

 
1. Triple Dialectic 
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مشاهدة نمودهای فضايی نابرابری و ناعدالتی در سطوح مختلف جغرافیايی، سبب توجه انديشمندان به ابعاد فضايی 

پردازی در زمینۀ تشريح اين  های نظريه عدالت و مطالعۀ اين مسئله از ديدگاه جغرافیايی شد. به صورت کلی تلاش 

 های فضايی، در چهارچوب نظريۀ عدالت فضايی دنبال شد. نابرابری 

های نظری پارادايم مربوطه، تبعیت کند. لذا در اين مقاله با بديهی است که هر پژوهش علمی لازم است از بنیان 

فرض پارادايم فضامندی، سعی بر آن است که مطالعات حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری ايران قبول پیش 

رغم اطلاق پسوند فضايی به عدالت، بررسی و درنهايت مورد نقد قرار گیرد. دلیل اين امر، اين فرض اولیه است که علی 

عنوان يک مکان که عدالت در آن عنوان يک پارادايم پژوهشی، بلکه به مطالعات موجود با اين عنوان، فضا را نه به 

نظر  اند. اين نکته بدين معنی است که عدالت نه از نظر فضايی، بلکه از  نمود پیدا کرده است، مورد توجه قرار داده 

عنوان يک مسئلۀ تک بعدی و عینی  شود که در آن، عدالت به همان رويکرد کلاسیک تاريخی ـ اجتماعی نگريسته می 

گیرد. گفتنی شده، مورد توجه قرار می زدايی گستر فضايی و يک مسئلۀ اجتماعی ـ حقوقی و درنتیجه يک پديدة گیتی 

های عدالت نیست، عنوان يک جايگزين برای عدالت اقتصادی يا اجتماعی يا ديگر فرم است که اين فرم از عدالت به 

 . ( Ahmadipour, 2022انداز فضايی انتقادی است ) وجوی عدالت از يک چشم بلکه در جست 

های فلسفی مطالعات حوزة عدالت فضايی در مقیاس گونه طرح کرد: بنیان توان اين لذا پرسش اصلی پژوهش را می 

شناسانه شناسانه، معرفت رو با بررسی ادبیات پژوهش، نقدهای هستی های آن چیست؟ ازاين فراشهری ايران و کاستی 

 شود.شناسانه، در چهارچوب پارادايم فضايی مطرح می و روش 

شدة حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری لذا، فرض اولیۀ پژوهش بر اين اساس است که در مطالعات بررسی 

معنی که در بررسی ماهیت و ابعاد  ترين توجه به پارادايم فضامندی شده است؛ بدين شناسی کم لحاظ هستی ايران، به 

ديالکتیک   و به ديدگاه همه جانبۀ   عدالت فضايی، بر شناسايی ابعاد عینی عدالت در مکان جغرافیايی متمرکز شده 

پردازی و مطالعات پیرامون عدالت فضايی است، توجه شناسانۀ نظريه عنوان يک الزام هستی اجتماعی ـ فضايی که به 

فضايی،  )عمل  لايه  چند  ابعاد  تبیین  از  و  کاسته  فرو  عینی،  يک هستی صرفاً  به  را  عدالت  لذا  است.  اندکی شده 

نظر ابژکتیو و جهان خارجی متأثر اند. درنتیجه، عدالت را صرفاً از های فضايی و فضای بازنمايی( موفق نبوده ی بازنماي 

رو، در پیوند با ابعاد  اند. ازاين زدايی شده، مورد تحلیل قرار داده گستر فضايی/جغرافیايی از نظريات عدالت اجتماعی گیتی 

 اند.شناسانۀ اجتماعی ـ جغرافیايی عدالت، ناکام بوده هستی 

معرفت  منظر  از  مطالعات  تجربه اين  بر  عمدتاً  معرفت شناختی،  اين  دارند.  تکیه  از گرايی  تبعیت  با  شناسی 

الذکر، عدالت فضايی را در میان سه بعد ديالکتیک فضايی ـ اجتماعی، به حوزة  گرايانۀ فوق شناسی فروکاست هستی 

شده« محدود کرده است. درنتیجه وارد شناخت و تبیین ابعاد »تصورشده« و »امر زيسته« فضامندی عدالت، »امر درک 

 اند.نشده 
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شناسی شناسی و معرفت رو، به تبعیت از هستی گرايانه هستند. از همین شناسی، طبیعت همچنین به لحاظ روش 

را، به نمودهای فیزيکی و پديده پیش  از آن  اند. پذير، تقلیل داده های عینی مشاهده گفته، عدالت فضايی و شناخت 

ها های اجتماعی و در مواردی توزيع مکانی اين مزيت بنابراين، عدالت فضايی را در سنجش نمودهای مکانی مزيت 

 عدالتی فضايی، مورد غفلت واقع شده است.اند. درنتیجه، ابعاد ذهنی و اجتماعی بی خلاصه کرده 

 

 . روش تحقیق و آزمون فرضیات2

منطقی   ای و روش استدلال گیری از منابع کتابخانه نظری است که با بهره   - های بنیادی  پژوهش حاضر از نوع پژوهش 

رو، در گام  شده را مورد بررسی قرار دهد. ازاين الذکر پاسخ داده و فرضیات طرح های فوق در تلاش است به پرسش 

گیری از  نخست، به طرح مبانی نظری اقدام خواهد شد و چهارچوب نظری لازم برای نقد مطالعات موجود با بهره 

های شود. در ادامه با استفاده از روش فراترکیب به شناسايی ويژگی نظريات شاخص حوزة عدالت فضايی، فراهم می 

بنیان  نقد  درنهايت  و  اقدام شده  نظر  مد  در حوزة  موجود  مطالعات  مقولات کلیدی  استخراج  و  نظری اساسی  های 

 پذيرد.ف، صورت می مطالعات هد 

ای تحت عنوان مقالۀ حاضر، مورد پژوهش قرار نگرفته گفتنی است با توجه به بررسی پیشینه، تاکنون مطالعه 

های تهديدکنندة امنیت پايدار جامعه مانند های فضايی در جامعه، امکان اقدام عدالتی فضايی با ايجاد شکاف است. بی 

شود نشینی و مهاجرت و ... را منجر می واگرايی در نواحی قومی و مرزی، تروريسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه 

 (Ahmadipour, 2021  لذا با توجه به اهمیت موضوع عدالت در زندگی جمعی و نقش گستردة اين موضوع در .)

کاستی  شناسايی  با  که  است  آن  بر  سعی  سیاسی،  جغرافیای  امکان مقولات  موجود،  تقويت های  برای  لازم  های 

 زه، فراهم شود.های اين حوپژوهش 

 

 های علمیهای فلسفی پژوهش . بنیان 3

واسطۀ خاص، ابعاد ويژة جهان/زندگی را به   1شناسیشناسی و معرفت هستند که از طريق هستی  نظريات علمی در تلاش 

های اطمینان از معتبر بودن دانش  های کلی، تشريح کنند. اين مقولات، جوهر وجودی انسان در جهان و شیوه تبیین 

عنوان پل بین انتزاع و ها هستند، اما نظريه به از ديگر نظريه  3ترو فرضی  2ترها، ذهنی دهند. برخی از نظريه را ارائه می 

 (.Soja,2010شناسی استوار است ) شناسی و هستی اطمینان فرضیات معرفت انضمام، بر پايۀ مفروضات قابل 

 
1. Epistemology 

2. Speculative 

3. Hypothetical 
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هستی پرسش  پرسش های  شامل  می شناسی،  مربوط  هستی،  و  جهان  واقعیت،  حوزة  به  که  است  شود.  هايی 

هايی ازقبیل: فرم و ماهیت واقعیت چگونه است؟ چه چیزی وجود دارد که درمورد آن، شناخت حاصل کرد؟ برای سؤال 

ها توان درمورد آن دانست، اين است که پديده گاه چیزی که می نمونه، اگر يک جهان »واقعی« درنظر گرفته شود، آن 

هايی که در ارتباط با موجوديت »واقعی« و کنش کنند؟ پس تنها آن دسته از سؤال واقعاً چگونه بوده و چطور کار می 

 (.Mohammadpour, 2019اند )»واقعی« هستند، قابل بررسی 

شناسی ايدئالیست، گرا و هستی شناسی واقع شناسی به دو دسته هستی بندی بسیار عام، موضع هستی در يک طبقه 

عنوان  کنند که آنچه ما به شناسی ايدئالیست فرض می های مبتنی بر هستی پارادايم (. Bleiki, 2007شود ) تقسیم می 

های صوری و ظاهری بیش  کنیم و با آن به اشکال مختلف تعامل داريم، تنها اشکال و جلوه جهان بیرونی تلقی می 

های اجتماعی را ها و جهان ها، واقعیت ها ندارند. انسان های ما انسان نبوده و موجوديتی مستقل و جدای از افکار و ايده 

 ,Solomon, 1993; Ameriksطور که واقعاً وجود دارند ) کنند، نه آن بینند و تفسیر می خواهند، می طور که می آن 

2000; Pinkard, 2002 بخشی، کارکردی ندارد (. بر اين اساس، واقعیت سوبژکتیو و شخصی است و درنتیجه تعمیم

(. ما با تصويری يکسره  Turkemeh, 2019گیران است ) های تصمیم ها و محرک و آنچه مهم است واسازی ذهنیت 

ها، آمیخته است. از همین رو چیزی به  ها و متون و گفتمان سوبژکتیو سروکار داريم، زيرا واقعیت همیشه با ايدئولوژی 

ها و جهان اجتماعی، مشخصۀ عمومی چنین تلقی از واقعیت .  (Kelly, 2006: 36)جا وجود ندارد  نام »واقعیت«، هیچ 

پارادايم  به بیشتر  ضداثباتی،  يا  غیراثباتی  پارادايم های  تفس ويژه  ـ  برساختی  و  تأويلی  است های  یری 

 (Mohammadpour, 2019  .) واقع هستی پايه شناسی  که  پارادايم گرايانه،  اثبات گذار  پسااثبات های  و گرايی،  گرايی 

های انسانی های اجتماعی و طبیعی، مستقل از فعالیت خردگرايی انتقادی است، بر اين اصل استوار است که پديده 

صورت خودمختار و جدا از تأثیرات  ها به طور خاص، وجود دارند. به عبارت ديگر، اين پديده گر به طور عام و مشاهده به 

گر از آن متمايز است های افراد وجود دارند. واقعیتی ابژکتیو، به صورت خارجی و مستقل وجود دارد و مشاهده يا تلاش 

(Kelly, 2006: 36) . 

ای که ای در باب معرفت يا دانش است؛ نظريه يا معرفتی دربارة روش يا پايۀ دانش؛ نظريه شناسی، نظريه معرفت 

يابد يا دست خواهد يافت؟ چطور آنچه کند چطور انسان به معرفت از جهان اطراف خود دست يافته، دست می بیان می 

شناسی بنیانی فلسفی برای ايجاد انواع معرفت را که ممکن است بتوانیم کسب کنیم،  دانیم؟ معرفت دانیم، می را می 

تواند به درستی و به صورت منطقی سنجیده مهیا ساخته و معیاری است برای اينکه تصمیم بگیريم چطور معرفت می 

وانیم ت هايی پیوند يافته است، به ويژه اينکه ما چگونه می ها و رهیافت شناختی با شیوه معرفت (.  Crotty, 1998: 8شود ) 

 .( Soja, 2013)  ها( اطمینان حاصل کرده و بر آن تکیه کنیمو فعالیت  های تجربی ، يافته از صحت دانش )نظريه 

تواند شناخته شود؟ ماهیت رابطۀ بین شناسا شناسی ازقبیل چگونه واقعیت اجتماعی می پاسخ به سؤالات معرفت 



 و همکاران یز یپورعز یعل ...                                                                ییعدالت فضا ۀو نقد مطالعات حوز یبررس

 
 

9 

هايی است که قبلًا  شود(، چیست؟ تحت تأثیر پاسخ شناسد( يا شناخته )ابژه، آنچه شناخته می )سوژه، آن کس که می 

مثابۀ »واقعی« فرض شود، گرايی، يک واقعیت به شناسی به آن داده شده است. برای مثال، اگر در واقع در بخش هستی 

گیری شناسا بايد وضعی جدايافته و عینی يا همراه يا فراغت ارزشی باشد تا بتواند کشف کند که »اشیا واقعاً موضع 

شناسی به سه شیوة ذيل  به صورت کلی معرفت   .( Mohammadpour, 2019کنند« ) چگونه هستند و چطور عمل می 

 است:

هايی مثابۀ پديده ها را به شناختی است که اشیا يا ابژه گرايی رويکردی معرفت است؛ عینی   1گرايیشیوة نخست، عینی 

شود  بیند. از اين منظر، نقش محقق در فرايند تحقیق آن است که اين معنا را که البته تصور می دارای معانی ذاتی می 

ها قرار گرفته است، کشف کند، برای مثال، درخت، يک درخت است بدون توجه به کسی که آن را  تر در آن پیش 

تر وجود داشته گر و عمل مشاهده پیش مشاهده کرده است؛ حتی اگر اصلًا مشاهده هم نشده باشد، مقدم بر مشاهده 

گران رود همۀ مشاهده ها، مستقل از آگاهی انسان است. بنابراين انتظار می گرايی، معنای پديده است. از رويکرد عینی 

گرا )مخصوصاً نوع شناسی واقع گرا با هستی شناسی عینی معنايی يکسان درخصوص آن پديده کشف کنند. معرفت 

 ,.Bernstein, 1983; Rand et alن جهت با پارادايم اثباتی ارتباطی تنگاتنگ دارد ) سطحی و سادة آن( و از اي 

1990 ). 

است. براساس اين رويکرد، اشیا هیچ سهمی در معنای منسوب به خود ندارند، بلکه    2گرايیرويکرد مقابل آن، ذهن 

دهد،  گر به آن می کند. شیء يا ابژه هیچ نقشی در معنايی که مشاهده ها تحمیل می گر بر آن اين معانی را مشاهده 

گر  گران متفاوت، داشته باشند. ممکن است مشاهده ندارد. بنابراين اشیا ممکن است معانی مختلفی از سوی مشاهده 

اول آن را درخت بنامد و ديگری آن را پناهگاه بخواند. چنین رويکردی به درجات گوناگون، مشخصۀ اکثر رويکردهای 

 .( Mohammadpour, 2019شناسی ايدئالیست در ارتباط است ) تأويلی و برساختی ـ تفسیری بوده و با هستی 

دلیل قطبی  گرايی را به گرايی و ذهنی شناسی هر دو ديدگاه عینی است؛ اين معرفت   3ديدگاه سوم، ساختارگرايی

شود، بلکه ساخته کند. براساس ساختارگرايی، از يک طرف معنا کشف نمی بودن و افراطی بودن بیش از اندازه، رد می 

گر نقش فعالی در آفرينش آن دارد؛ به  شود و از طرف ديگر، به جای آنکه معنا در درون چیزها قرار بگیرد، مشاهده می 

هاست. گر با آن عبارت ديگر اين فرايند خلاق تحت تأثیر ماهیت خود چیزهاست؛ معانی اين اشیا نتیجۀ درگیری مشاهده 

تر داشته است؛ به اين صورت که آگاهی به يک های مرتبط با آن اشیا، وجود پیش ضروری است اضافه شود که فهم 

نفسه بدون اينکه آگاهی پیشینی نسبت به آن وجود داشته باشد، حاصل شود. اين نکته بیانگر تلاقی تواند فی چیز نمی 

شناسی شناسی ساختارگرا هم با هستی (. معرفت Crotty, 1998: 89ارشناسی است ) شناختی با پديد اين شیوة معرفت 

 
1. Objectivism 

2. Subjectivism 

3. Constructionism 
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شناسی ترکیبی تواند مخصوصاً در بنیان پارادايم پراگماتیسم و روش گرا و هم ايدئالیست در ارتباط است و می واقع 

 (.Mohammadpour, 2019مبتنی بر آن سهیم باشد ) 

شناسی و روش.  شناختی، بايد دو مفهوم مرتبط با يکديگر از هم تفکیک شوند: روش های روش در ارتباط با پرسش 

کار  طور اخص زمانی به شناسی به شود. روش در بسیاری از مباحث و آثار، کاربردهای خاص هر کدام با ديگری اشتباه می 

تری است. به همین ترتیب عباراتی ازقبیل روش علمی نیز غالباً زمانی توسط محققان  رود که روش کلمه مناسب می 

 شناسی است. شناسی و حتی گاهی معرفت ها اشاره دارند، روش شوند که آنچه اين عبارات به آن کار گرفته می به 

توانند هايی بپردازد که باور دارد می تواند به يافتن پديده شناختی که پژوهشگر چطور می پاسخ به اين سؤال روش 

شناسی مناسب اين  شناختی قبلی است، يعنی هر روش شناخته شوند، مستلزم ارجاع به پاسخ دو سؤال معرفتی و هستی 

شود، مستلزم کنترل بر گرا« دنبال می کار نیست. برای مثال، يک واقعیت »واقعی« که از سوی يک پژوهشگر »عینی 

ها توانند به پرسش روش شناختی نمی های روش ها کمی باشند و چه کیفی، سؤال عوامل مرتبط ممکن است، چه روش 

 شده منطبق باشند.شناسی از پیش تعیین ها بايد با روش تقلیل يابند؛ روش 

های مربوط به يک سؤال منظور گردآوری و تحلیل داده های عملی هستند که به های تحقیق، فنون يا رويه روش 

ها در علوم اجتماعی شامل درگیر کردن افراد در مکالمه، گیرند. اين روش پژوهشی و يا فرضیۀ مورد استفاده قرار می 

نامه، مشاهدة  منظور پرکردن پرسش وگوی غیررسمی و آزاد، تقاضا از افراد به اعم از بسیار رسمی و ساختارمند تا گفت 

شناسی عبارت است از چگونگی  های انسانی هستند. در مقابل روش رفتار و بررسی اسناد و يا ساير انواع سوابق فعالیت 

شوند،  ن می ها چگونه ايجاد و آزمو پردازد که نظريه شناسی به اين امر می های اجرای آن. روش برد تحقیق و شیوه پیش 

هايی بايد داشته باشد، نظريه چه شکل و قالبی دارد گیرد، اين نظريه چه ملاک چه نوع منطقی مورد استفاده قرار می 

 ;Greco et al., 1999توان به مسائل خاص پژوهشی مرتبط ساخت؟ ) های خاص نظری را می و چگونه ديدگاه 

Goubelle, 2001; Bleiki, 2007.) 

 

 . فضامندی عدالت3-1

 کند:( در آغاز بحث، با دو نقل قول زير شروع می 2010)   وجوی عدالت فضايی در جست ادوارد سوجا در مقدمۀ کتاب  

تنها به اين خاطر که اکثر جمعیت جهان در شهرها توانند مستقل از شرايط شهر تلقی شوند، نه مسائل عدالت نمی 

ای است  ها و تناقضات چندگانه ها به اين خاطر که شهر دربردارندة همۀ تنش کنند، بلکه فراتر از همۀ اين زندگی می 

 (.  Swyngedouw, 2006)   سازد که زندگی مدرن را ملهم می 

های  طور کامل از کشمکش کدام از ما نیز به کدام از ما، ورای جغرافیا قرار نداريم، بنابراين هیچ آنجايی که هیچ  از 

ها نیست، جغرافیايی رها نخواهیم بود. اين کشمکش پیچیده و جذاب است، زيرا اين مبارزه فقط دربارة سربازها و توپ 
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 (.  Robbins et al, 1994ها، اشکال، تصاوير و تخیلات ) بلکه مبارزهای است بر سر انديشه 

ويژه، مسئلۀ عدالت از جغرافیا/فضا اشاره دارد. به باور  های فوق، صريحاً بر تأثیرپذيری مسائل اجتماعی و به نقل 

توان اين برداشت را داشت که عدالت، در هر صورتی که تعريف شود، دارای جغرافیای ها می سوجا، از اين نقل قول 

ای از ای يا مجموعه است، بدين معنی که عدالت يک بیان فضايی است بیش از بازتاب زمینه  1پسايندی )پیامدی(

ناپذير دهنده و جدائی های فیزيکی که به صورت توصیفی نگاشته شوند. بر اين اساس جغرافیا/فضا اجزای شکل ويژگی 

 ,Soja) يابد  گیرد و در طول زمان تغییر می دهد، عدالت چطور شکل می مسائل اجتماعی بشر است که توضیح می 

2013 ). 

ناپذير، وجوی عدالت فضايی به صورت بنیادين و تقريباً اجتناب گويد که جست با الهام از بیان ادوارد سعید، سوجا می 

بهتر    2انداز قاطعانۀ فضايیتواند از راه چشم رو، کشمکش حاکم در جغرافیا، می کشمکشی بر سر جغرافیاست. از اين 

کنندة جغرافیای پسايندی عدالت، عنوان نیروی تبیین تواند به کند چه چیزی می شناخته شود، ديدگاهی که تأکید می 

تعريف و توصیف شود؛ به سخن ديگر، اين جغرافیاهای پسايندی فقط حاصل فرايندهای اجتماعی و سیاسی نیستند، 

دهند. در نتیجه، شیوهای که برای های مختلفی تحت تأثیر قرار می بلکه نیروی پويايی هستند که فرايندها را به شیوه 

استفاده شده است، در مسیر مشخصی در حال دگرگون    های اجتماعی، تاريخی و فضايی زندگی تفسیر رابطۀ بین جنبه 

ارتباط با آنچه تحت عنوان جهت  گیری شدن است. رويکرد جديد و متفاوت انديشیدن دربارة فضا و فضامندی در 

های علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. سوجا اين   شود، ظاهر شده و تقريباً همۀ شاخه خوانده می   3فضايی

معنی که فضا، درست به    ها، تأکید دارد؛ بدين نامد که بر فضامندی پديده می  4فضايی مفهوم را ديالکتیک اجتماعی ـ  

کنیم شکل و  اندازة فرايندهای اجتماعی، روابط اجتماعی و جغرافیای انسانی يا فضاهايی را که ما در آن زندگی می 

اندازه فرايندهای اجتماعی   بخشد. رهیافت ديالکتیک اجتماعی ـ فضايی بر اين نگرش استوار است که به همان معنا می 

نامد. سوجا با ، می 5ـ تاريخی، فضامندی بر مسئلۀ عدالت تأثیرگذار است که ادوارد سوجا آن را فضامندی )بی(عدالت

زمان و ذاتاً کند، هر چیزی که اجتماعی هست )شامل عدالت( هم های هانری لوفور تأکید می گیری از انديشه بهره 

. در اين باره، روبینس باور دارد که نوعی تغییر پارادايم در حال وقوع است که به يک حس  ( Ibid) فضايی نیز هست  

 . ( Robbins et al., 1994)پیوندد  های جالب و تخیلی می جديد و نیرومند از نگريستن به مبارزه بر سر جغرافیا به شیوه 

کند که »موجوديت انسان در جهان، آنچه  طور بیان می شناختی فضامندی را اين ادوارد سوجا طرح کلی هستی 

 
1. Consequential Geography 

2. Assertive Spatial Perspective 

3. Spatial Turn 

4. Socio-Spatial Dialectic 

5. Spatiality of (in) Justice 
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ای، هر چیز  است. در اين سطح بسیار پايه   2نامند، اساساً اجتماعی، موقتی و فضايیمی   1شناسان آن را شدنهستی 

. در پیوند با اين  ( Soja, 2013) ديگری در زندگی، مشروط به اجتماعی بودن فضايی ـ زمانی موجوديت انسان است«  

های فکری ـ فلسفی، از علوم اجتماعی تا سوسیالیسم چه، تمام جريان کند: اگر ( بیان می 1986موضوع، میشل فوکو ) 

اند، اما هیچ دلیل قابل ها برتری داده ها را بر فضامندی بنیادين آن علمی مارکس، ماهیت تاريخی و اجتماعی واقعیت 

عنوان يک پديدة فضايی  تر از موجوديت انسان به دفاعی وجود ندارد که ماهیت اجتماعی و تاريخی انسان را اساسی 

 تلقی شود. 

شناسانه يا  کند که به جای وجود دو وضعیت هستی سوجا با پیروی از نظريات فوکو و لوفور، به اين نکته اشاره می 

ها بايد از آن تبعیت کنند؛ وضعیت اجتماعی/ وابسته  بنیادين از موجوديت انسانی، سه حالت، وجود دارد که همۀ دانش 

تاريخی و وضعیت فضايی/ جغرافیايی اجتماع، وضعیت زمانی/  اين »ديالکتیک سه 3به  با وجود  تقريباً تمام .  گانه«، 

اند که به صورت  وجود آمده شناسی دوگانه به اند، عمدتاً براساس هستی هايی که در طول سدة گذشته ارائه شده دانش 

کند و فضامندی موجوديت پويا و ديالکتیک ابعاد اجتماعی و تاريخی توسعۀ فردی و اجتماعی را با هم مرتبط می 

 اند.ها را تقريباً ناديده گرفته تاريخی ـ اجتماعی آن 

شناختی )ديالکتیک فضايی( صورت پذيرد تا به فهم اين  درنتیجه، لازم است که تعادلی میان اين تثلیث هستی 

گیری نظريه، تحلیل تجربی و کاربرد عملی  شناسی گرفته تا شکل نکته برسیم که همۀ اشکال تولید دانش، از معرفت 

 .( Soja, 2013) زمان و تعاملی اجتماعی، تاريخی و فضايی هستند  طور هم ها، همیشه به آن 

 

 گانۀ هانری لوفور. دیالکتیک سه 3-2

داند که جز در فضا و از طريق فضا، می   4های انضمامی، روابط اجتماعی را انتزاع ماتريالیسم ديالکتیکوفور در کتاب  

های ، بازنمايی 5عمل فضايی  گانۀ رو، ماهیت فضا را شامل سه از اين (.  Shields, 1999هیچ موجوديت واقعی ندارند ) 

 داند.می   7فضاهای بازنمايی  6فضا

گانۀ فضا درنظر گرفت. لوفور با درنظر عنوان ديالکتیک سه توان به سان يک کل می گانۀ فضايی را به حال، سه 

دهد. درواقع گرفتن ساختار سه تايی برای ديالکتیک خود، فضا را در کنار زمان و تاريخ، مکمل ديالکتیک پیشنهاد می 

 
1. Becoming 

2. Social, Temporal, and Spatial 

3. The Social/Societal, the Temporal/Historical, and the Spatial/Geographical 

4. Concrete Abstraction 

5. Spatial Practice 

6. Representation of Space 

7. Representational Space 
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لوفور با تحلیل ديالکتیکی خود که بیشتر شبیه يک اصل عام است، به دنبال سه بُعد شکل ـ ساختار ـ کارکرد است 

 (Lefebvre,1991 ) سان ابعادی فهمید که اساساً ارزش همسانی  . از نظر لوفور سه بعُد ديالکتیک فضايی را بايد به

شده است. هیچ  شده، تصورشده و زيست سان يک لحظه است. بر اين اساس فضا در آن واحد، ادراک دارند و هر بُعد به 

ها قابل فروکاستن بر ديگری نیست. سان خاستگاهی مطلق درنظر گرفت؛ هیچ يک از آن توان به ها را نمی يک از آن 

 بندی کرد:توان به شرح ذيل صورت گانۀ تولید فضا هانری لوفور را می از اين رو، ديالکتیک سه 

 1شدهالف( فضای ادراک 

دست آورد. اين درک، مؤلفۀ سازندة هر عمل اجتماعی را  توان آن را با حواس به پذير دارد که می فضا وجهی درک 

دهد. اين درک دربرگیرندة هر چیزی است که خودش را به حواس ـ نه فقط بینايی، بلکه شنوايی، بويايی، تشکیل می 

های سازندة فضا شدنی فضا، مستقیماً به ماديت مؤلفه لحاظ حسی درک کند. اين وجه به بساوايی و چشايی عرضه می 

 مربوط است.

 2ب( فضای تصور شده

آنکه از پیش، آن را در انديشه تصور کرده باشیم. کنار هم قراردادن توان به خودی خود درک کرد بی فضا را نمی 

رو، کند. از اين شود يا بر فضا دلالت می سان فضا درنظر گرفته می ها برای شکل دادن به يک کل که از آن به مؤلفه 

 شود.فضای تصورشده يک کنش متفکرانه است که به تولید معرفت مربوط می 

 3ج( فضای زيسته

ها در طور که از سوی انسان کند آن وجه سوم تولید فضا، تجربۀ زيستۀ فضاست. اين وجه بر جهانی دلالت می 

توان از طريق  شود. لوفور در اين رابطه صريح است: تجربۀ عملی زيسته را نمی شان تجربه می عمل زندگی روزمره 

باقی  مازادی،  همواره  کرد.  بررسی  کاملًا  نظری  تحلیل مانده تحلیل  و  ناگفتنی  چیزی  می ای  باقی  ماند؛ ناپذير، 

 (.Goonewardena et al, 2008توان بیان کرد ) ای که صرفاً با ابزارهای هنرمندانه می مانده ارزشمندترين باقی 

زمان يک فعالیت مکانی )محیط مادی(، بازنمود فضا )مدلی مفهومی که فعالیت  طور هم درنتیجه از نظر او، فضا به 

کنندگان محیط در آن( است. بنابراين بر اساس ساختار کند( و فضايی بازنمايی )روابط اجتماعی استفاده را هدايت می 

کند: نخست، تولید مادی؛ دوم، تولید معرفت گانه، هستۀ نظری تولید فضا، سه لحظۀ تولید را شناسايی می ديالکتیک سه 

 (.Lefebvre,1991و سوم، تولید معنا ) 

 

 
1. Perceived Space 

2. Conceived Space 

3. Lived Space 
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 . توسعۀ نامتوازن جغرافیایی و عدالت 3-3

توان چندين اصل ديگر را برای توصیف فضامندی زندگی انسان استخراج کرد. آنچه گانۀ لوفور می از ديالکتیک سه   

های فضايی کند، فراگیر بودن توسعۀ نامتوازن جغرافیايی و نابرابری تر می سازی از عدالت فضايی نزديک ما را به نظريه 

هايی افتد، همیشه ناهمگونی همراه با آن است. گفتنی است هیچ فرايند اجتماعی به صورت يک شکل در فضا اتفاق نمی 

گونه که همیشه متغیرهای فراوانی در توسعۀ تاريخی  کند، وجود خواهد داشت، همان در جغرافیايی که انسان تولید می 

 ـ اجتماعی آن وجود دارد.

دار نوع بشر وجود های معنی تواند در فضای جغرافیايی و در ارتباط با ويژگی گاه نمی از اين منظر، برابری کامل هیچ 

ها اهمیت اجتماعی نداشته ها و نابرابری وجود خواهد داشت، اگر چه اين تفاوت  داشته باشد. همیشه درجاتی از تفاوت 

از تأثیرات اصطکاک  نامتوازن است، زيرا وجود ما همیشه متأثر  باشند. زندگی بر روی زمین، منشأ وجودی توسعۀ 

زمان يک مکان را توسط دو تنها اشغال هم های فیزيکی مربوط به آن، نه ای و ويژگی است. اصطکاک فاصله  1فاصله

کند. کنش انسان و های ديگر نیز ناهمواری و عدم توازن را تزريق می سازد، بلکه به شیوه جسم مادی غیرممکن می 

انسانی را شکل بسترهای اجتماعی جمعی که بروز فعالیت  ها و فضاهای خاص ايجاد کنند، در مکان بندی می های 

وجوی مجاورت و نزديکی  ای شدن دارند و در جست ها و بسترها، گرايش به خوشه شوند. در اين راستا، اين کنش می 

 های انرژی و زمان عبور )گذر( ناشی از فاصله را کاهش دهند.هستند تا هزينه 

شناسانه اين است که توسعۀ نامتوازن جغرافیايی با صرف نظر از های نظری و هستی دستاوردهای اصلی بررسی 

عدالتی فضايی ـ اجتماعی های فردی و اجتماعی و همچنین بی منبع وجودی آن، عامل تشديدکنندة خلق و بقا نابرابری 

توان وضعیتی را که در آن افراد و اجتماعات کاملًا برابر هستند درک کرد که فضامندی زندگی است. تنها زمانی می 

انسان را ناديده بگیريم و يا از آن دور شويم. خواه اشغال يک موقعیت مطلوب در مقابل تلويزيون يا خريد غذا يا يافتن 

ای ه ثروت و رفاه بیشتر يا يافتن مکانی بريک مدرسۀ خوب يا انتخاب يک شغل نزديک به محل زندگی يا دستیابی ب 

جست سرمايه  درواقع  يا  دلار  میلیاردها  فعالیت گذاری  باشد؛  بیشتر  فضايی  عدالت  نه وجوی  انسانی  اثر  های  بر  تنها 

 .( Soja, 2013) ها نیز نقش دارد  گیرد، بلکه در تولید و بازتولید آن های جغرافیايی شکل می نابرابری 

شود. جغرافیايی که بشر  سازی عدالت فضايی استخراج می از اين ديدگاه، چندين مفهوم ضمنی مهم برای مفهوم 

های توزيعی، قرار خواهد داشت. به بیان ديگر و با عدالتی فضايی و نابرابری است، همیشه در درون بی   تولید کرده 

اندکی تفاوت، هر موقعیتی در فضا همیشه با میزانی از مزيت نسبی يا محرومیت نسبی پیوند يافته است. از اين رو 

 (.  Ibidشود، برای درک و تحلیل مسئلۀ عدالت متأثر از فضا، به کاربست پارادايم فضامندی ناچاريم ) گیری می نتیجه 

 

 
1. Friction of Distance 
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 های پژوهش. یافته 4

های عمومی  اند. بخش ساختاری به بررسی ويژگی رو در دو بخش ساختاری و محتوايی ارائه شده های پژوهش پیش يافته 

دهد. در بخش دوم که وارد بررسی محتوايی  مطالعات در حوزة عدالت فضايی مقیاس فراشهری ايران را نشان می   و روش 

ها شناسايی خواهد  شناسی و ايدئولوژی حاکم بر پژوهش شناسی و معرفت های هستی اين مطالعات خواهد شد، ويژگی 

 است.   1402تا     1385مقاله مرتبط در بازة زمانی    36های مورد بررسی، شامل  شد. گفتنی است که پژوهش 

 

 ها . فرامطالعۀ ساختاری مقاله 4-1

روش  مشخصات  بخش،  اين  به در  پژوهش های  بر  حوزه کارگیری  شامل  مطالعه،  مورد  مقیاس  های  تخصصی،  های 

 شود: آوری اطلاعات مورد نیاز را شامل می ها، نوع پژوهش، روش پژوهش، هدف پژوهش و روش جمع جغرافیايی پژوهش 

مورد( در حوزة علوم    27درصد )  75مورد مقالۀ مورد بررسی،    36درخصوص حوزة تخصصی پژوهش، از میان  

مورد( در    2درصد )  6مورد( در حوزة شهرسازی مورد پژوهش قرار گرفته است. همچنین    4درصد )  10جغرافیايی و  

مورد( در رشتۀ حقوق مطالعه   1درصد )   3های علوم اقتصادی و  مورد( در رشته   2درصد )   6های علوم اجتماعی و  رشته 

های گروه جغرافیا و شهرسازی بوده است. شده است. بر اين اساس، موضوع عدالت فضايی مورد استقبال بیشتر رشته 

 رسد اين امر ناشی از ماهیت و گرايش اين دو گروه به مباحث فضايی بوده است.نظر می به 

درصد   33مورد(، سطح کشوری    13درصد )  36از نظر پراکنش جغرافیايی پژوهش، به ترتیب سطح استانی برابر  

مورد(  3درصد ) 8های نظری فاقد بعد جغرافیايی مشخص  مورد(، پژوهش  6درصد ) 17مورد(، سطح شهرستان  12) 

های مورد( بوده است. تعمق در پراکنش جغرافیايی پژوهش   2درصد )   6ای )مجموعه چند استان(  و همچنین منطقه 

شده در بیشتر موارد منطبق با های مورد مطالعه، حاکی از آن است که مطالعات انجام حوزة عدالت فضايی و مکان 

 های هر چه نابرخوردارتر ايران است.پهنه 

مورد(    4درصد )   8مورد( نمونۀ موردی و     34درصد )   92نوع پژوهش ادبیات مورد مطالعۀ مورد نظر، به ترتیب  

نظری بوده است. اين آمار نیز خود گواه دو مسئلۀ مهم در تحقیقات مربوطه است. از يک سو، مطالعاتی که از نوع  

به پژوهش  است،  بنیه های نظری  تئوريک کم دلیل ضعف  نمونه های  به سنجش  تر و مطالعات  بیشتر  های موردی، 

 عدالتی متمرکز بوده است. نمودهای بی 

مورد( کیفی و    7درصد )   19مورد( کمی و    23درصد )   64لحاظ روش پژوهشی، به ترتیب  پیشینۀ مورد بررسی به 

گران اين  مورد( ترکیبی بوده است. غالب بودن بیش از حد روش پژوهش کمی، ناشی از تمرکز پژوهش   6درصد )  17

آوری اطلاعات حاکم در ادبیات مورد بررسی، به  حوزه بر سنجش کمی نمودهای فضايی عدالت است. روش جمع 

نامه  مورد( مصاحبه و پرسش   7درصد )  17مورد( میدانی و     7درصد )  17مورد( مطالعۀ موردی    20درصد )   58ترتیب ،  



   1404 تابستان ، 3، شماره 7دوره                                                                           فضا یاسیس شیآما فصلنامه

 
 

16 

مورد( مطالعۀ موردی بوده است. همچنین وضعیت ادبیات مورد بررسی از نظر هدف پژوهش به ترتیب   2درصد )  8و 

 مورد( تحقیق و توسعه بوده است.  9درصد )   25مورد( کاربردی و     24درصد )   67مورد( بنیادی و    3درصد )   8،  

 

 ها . فرامطالعۀ محتوایی پژوهش 4-2

های در حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری در نشريات  در اين بخش، مشخصات محتوايی حاکم بر پژوهش 

های شاسی بعُد فضايی عدالت، رويکردهای عدالت فضايی، محور موضوعی پژوهش، شاخص مورد مطالعه، شامل گونه 

 گیرد:بینی، نظريۀ پايه و ... مورد بررسی قرار می مورد توجه، پارادايم عدالت، جهان 

از نظر گونه  ادبیات مورد بررسی  بعُد جغرافیايی عدالت، به ترتیب  وضعیت  مورد( عدالت   17درصد )   47شناسی 

مورد( عدالت   4درصد )  11ای و مورد( عدالت منطقه  6درصد ) 17مورد( عدالت جغرافیايی و    7درصد )  19فضايی و 

 مورد( عدالت محیطی بوده است.   2درصد )  6اجتماعی و  

 14مورد( عدالت توزيعی و    31درصد )  86وضعیت ادبیات مورد بررسی از نظر رويکرد عدالت فضايی، به ترتیب   

 مورد( عدالت فرايندی بوده است.  5درصد )

مورد( امکانات و خدمات   15درصد )  42وضعیت ادبیات مورد بررسی از نظر موضوع محوری پژوهش به ترتیب   

درصد    6ريزی و مالی  ای، نظام بودجه مورد( توسعۀ منطقه   4درصد )  11مورد( مراکز درمانی و     4درصد )   11عمومی و  

های قانون مورد(، شاخص   1درصد )  3سنجی طبیعی  مورد(، مزيت   2درصد )   6ای  مورد(، مطالعات مروری و مقايسه   2) 

مورد(،    1درصد )   3مورد(، فقر    1درصد )  3های ارتباطی و حمل و نقل  مورد(، شبکه   1درصد )  3استفادة متوازن کشور 

 1درصد )   3مورد(، طراحی الگوی سنجش عدالت    1درصد )  3مورد(، ابزارهای نظارت سیاسی   1درصد )  3امنیت ملی  

 مورد( بوده است.  1درصد )   3يافتگی صنعتی  مورد(، توسعه 

مورد( دسترسی برابر به    8درصد )  22های مورد توجه، به ترتیب   وضعیت ادبیات مورد بررسی از نظر شاخص 

مورد(   5درصد )   14مورد( توزيع برابر،    6درصد )   17مورد( توزيع فضايی بهینه،    7درصد )  19خدمات و تسهیلات،  

درصد   6مورد( توسعۀ متوازن و    3درصد )  8مورد( تعادل فضايی،    5درصد )  14برخورداری برابر از خدمات و تسهیلات،  

 ها بوده است.مورد( برابری نسبی فرصت   2) 

به  مبانی نظری عدالت  در  مباحث مطروحه  با توجه  پارادايم همچنین  بر قالب سه دسته لحاظ  اولیه حاکم  های 

شود. حال با بررسی ادبیات پژوهش، مطالعات موجود به صورت  بندی می سودگرايان، اختیارگرايان و خیر جمعی طبقه 

ها پیشنهاد اند و گاه در مواردی معیارهای متناقضی را از نظر اين ديدگاه مستقیم و صريحی به اين مبانی نپرداخته 

 اند.داده 

گرفته، از اين نظر هم از های صورت های موجود، براساس بررسی بینی حاکم بر پژوهش لحاظ جهان همچنین به 
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بینی سوسیالیستی و اسلامی و در مواردی  شفافیت لازم برخوردار نیستند. در اين مقالات اشارات مختصری به جهان 

های حاکم به آن اشاره شد، معیارهای پیشنهادی به وضوح  طور در بخش پارادايم هم لیبرالیسم شده است. ولی همان 

 اند.شده از عدالت ارائه داده های مطرح بینی لحاظ جهان ناسازگار به 

 

 های پیشنهادی ادبیات پژوهش. راهکارها و سازوکار 4-3

شود.  های پیشنهادی پژوهشگران درخصوص عدالت فضايی پرداخته می در اين بخش به ارائۀ راهکارها و سازوکار 

ملاحضه  قابل  بی بخش  فضايی  نمودهای  سنجش  بر  متمرکز  پژوهش  ادبیات  از  نابرابری ای  و  بین عدالتی  های 

 Hafeznia & Ghaderi ;2013های جغرافیايی در برخورداری از امکانات و خدمات عمومی بوده است؛ ازجمله ) مکان 

et al., 2014; Maleki et al., 2015; Sasanpour et al., 2016; Mohammadi & Nouri, 2016; 

Salehpour & Afrookhteh, 2016; Esmailzadeh & Masoumi, 2016; Yasouri, Majid et al., 2016; 

2016; Alizadeh Yavalari, 2017; et al., 2018; Javanbakht, 2018; et al., 2018; Ghaderi Hajat & 

Aftabi, 2018; & Shayan, 2019; Mohammad Fard et al., 2019; & Shayan, 2019  در راستای تکمیل .)

اقدام به (،  Hafeznia et al, 2015)  عدالتی هستند ها که دربارة سنجش نمودهای فضايی بی اين دسته از پژوهش 

لحاظ های ايران را به اند که استان عدالتی کرده طراحی الگوی سنجش عدالت فضايی و سنجش نمودهای فضايی بی 

 اند. های عمومی توسعه به صورت مستمر ارائه داده برخورداری از شاخص 

اولويت  نابرابری،  متعادل و کاهش  ازقبیل توزيع  پیشنهاداتی  ادبیات پژوهش  از  مناطق  مواردی ديگر  به  بخشی 

منظور کاهش شکاف سطح برخورداری، ريزی به مندی و دسترسی برابر به خدمات و تسهیلات، برنامه محروم و بهره 

بهره  و  در تسهیل دسترسی  و خدمات  تسهیلات  ارتقای  و  کنار رشد  در  و خدمات عمومی  امکانات  عادلانۀ  مندی 

های بازتوزيعی و اند. اين تحقیقات به دنبال اتخاذ سیاست های توسعه و تقويت جايگاه فضاهای میانی پرداخته برنامه 

 ,.Fasihi, 2013; Maleki et alاند ) تر برخوردار، متمرکز شده کاهش نابرابری فضايی و حمايت ويژه از مناطق کم 

2015; Esmailzadeh & Masoumi, 2016; Esmailzadeh et al., 2016; Yasouri et al., 2016; 

Sasanpour et al., 2016; Mohammadi & Nouri, 2016; Roostaee & Alizadeh Yavalari, 2017; 

Najjarzadeh, Mohammad et al., 2020; Ghafari Fard et al., 2019.) 

کارگیری اصول علمی و های حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری در ايران بر به موارد محدودی از پژوهش 

 27دهی سیاسی فضا در راستای عدالت فضايی/جغرافیايی و بازنگری اصول  عملی استاندارهای موجود برای سازمان 

 ,Ghaderi Hajat & Hafeznia, 2018; Ghaderi Hajatاند ) گانۀ مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی پرداخته 

2021; Mousavi et al., 2021 .) 

مهم  از  ديگر  يکی  فضا  در  بخشی  تعادل  و  سرزمین  آمايش  ادبیات رويکرد  در  پیشنهادی  راهکارهای  ترين 
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جانبه و تنظیم رابطۀ  های بررسی شده است. در اين بخش، سازوکارهايی همچون اتخاذ رويکرد توسعۀ همه پژوهش 

گرايی، تعیین های انسان در فضا )آمايش سرزمین(، و همچنین توجه به رويکردهای منطقه بین انسان، فضا و فعالیت 

های محلی مناطق در راستای افزايش های مناطق و جلوگیری از تمرکز شديد و تقويت پتانسیل ها و پتانسیل مزيت 

ای و ملی وری به منظور نیل به توسعۀ متوازن، پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضايی در سطوح محلی، منطقه بهره 

 ( است  شده   & Sarvar & Esmailzadeh, 2007; Abdolmaleki et al., 2012; Shahiki Tashپیشنهاد 

Roodini, 2017; Ghaderi Hajat & Hafeznia, 2018; Ghaderi Hajat & Aftabi, 2018; Parizadi & 

Mirzazadeh, 2018  .) 

سازی زمینۀ برقراری ( در پژوهش خود به تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی؛ فراهم 2013)  راد، مراد کاويانی 

 ها، تأمین حقوق مدنی، تأمین امنیت پايدار از طريق عدالت محیطی پرداخته است.برابری فرصت 

 ( همکاران  و  خیرالله  پروين،  به 2019همچنین  جمهوری  (  حقوقی  نظام  در  سیاسی  نظارت  ابزارهای  کارگیری 

های های جمعی، احزاب و تشکل اسلامی ايران شامل نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از منکر(، مطبوعات و رسانه 

قانون اساسی و تحقیق و تفحص از طرف مجلس   90سیاسی، تجمع و راهپیمايی و تذکر، سؤال، استیضاح، اصل  

 عنوان ابزارهای مهم تحقق عدالت جغرافیايی در کشور ايران را پیشنهاد داده است.شورای اسلامی به 

های مالی با هدف توسعۀ رويکرد عدالت بندی ايران و خط مشی ها و اصلاح سیستم بودجه درنهايت، رصد چالش 

نیاز توسعه )مديريت جريان پول(، درنظر گرفتن عنوان پیش ای و همچنین توزيع فضايی بهینۀ جريان ثروت به منطقه 

های عنوان سازوکار ای، به منظور دستیابی به توازن منطقه ها به بخشی در بودجۀ استان رديف متمرکز با عنوان تعادل 

 ,Ghaderi Hajat & Hafezniaای جهت تحقق عدالت فضايی پیشنهاد داده شده است ) بازتوزيعی مالی و بودجه 

2018  .) 

 

 های موجود. چهارچوب نظری حاکم بر پژوهش 4-4

های موجود در  های فوق، به ترسیم چهارچوب نظری حاکم بر پژوهش گیری از يافته در اين بخش از پژوهش با بهره 

سازد که در فصل شود. اين مهم، اين امکان را فراهم می حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری ايران پرداخته می 

های آتی در در راستای تقويت پژوهش  های موجود پرداخته و پیشنهادات عملیاتی را گیری، به نقد رويه بحث و نتیجه 

 حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری ارائه شود:
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 چارچوب نظری پژوهش: 1شکل  

 

 . تجزیه و تحلیل5

های فلسفی فضامندی )ديالکتیک های تحقیق و با استفاده از بنیان بخش، با تکیه بر مبانی نظری و يافته  در اين 

شناسانی،  شود. در همین راستا، نقدهای هستی های پژوهش اقدام می فضايی ـ اجتماعی( عدالت، به ارزيابی فرضیه 

 شود.شناسانه از مطالعات حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری ايران ارائه می شناسی و روش معرفت 

شناسی فضامندی يعنی  شود که عدالت فضايی، در چهارچوب هستی در ابتدای اين بحث بر اين مهم تأکید می 

شناسی و شناسی و روش شناسی بر معرفت ديالکتیک فضايی ـ اجتماعی قابل درک است و لذا با توجه به تقدم هستی 

حال هم  عین  آن در  حوزة  پوشانی  هر سه  در  را  فضامندی  قواعد  است  لازم  حوزه،  اين  در  علمی  مطالعۀ  يک  ها، 

 شناسی رعايت کند.شناسی و روش شناسی، معرفت هستی 

شناسانه و شناسانه، معرفت های هستی شده بنیان لازم است تأکید شود که تقريباً در هیچ کدام از مطالعات بررسی 

برد نقد شناسانۀ عدالت فضايی به صورت صريح، مورد بحث قرار نگرفته است. بلکه برای حصول نتیجه و پیش روش 

های های مفهومی دال بر هر کدام از بنیان ها، اشارات ضمنی و دلالت اين مطالعات، با بررسی محتوا و ماهیت آن 
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 مربوطه، فراهم شده است.   شان به منشأهای فلسفی ها و ارجاع بندی آن الذکر شناسايی شده و درنتیجه امکان دسته فوق 

 

 شناسی مطالعات حوزۀ عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران. نقد هستی 5-1

شناختی در برگیرندة سؤالاتی است که به حوزة واقعیت، های هستی های قبلی ذکر شد، پرسش طور که در بخش همان 

جهان و هستی معطوف هستند. يعنی اينکه، شکل و ماهیت واقعیت چیست؟ چه چیزی وجود دارد که درمورد آن  

پارادايم پژوهشی  اين رو، هر  از  دارد که  شناخت حاصل کرد؟  انسان و جهان  ای، ديدگاهی دربارة ماهیت واقعیت، 

 دهد. ها را تشکیل می شناسانه، اساس آن مفروضات هستی 

بندی شد که دارای ابعاد های فلسفی عدالت فضايی در چهارچوب پارادايم فضامندی دسته در همین راستا، بنیان 

شناسانه يا بنیادين هاست. براساس اين ديدگاه، به جای وجود دو وضعیت هستی شناسانۀ متمايزی با ساير پارادايم هستی 

ها بايد از آن تبعیت کنند؛ وضعیت ها و مسائل انسانی(، سه حالت، وجود دارد که همۀ دانش از موجوديت انسانی )پديده 

 زمانی/ تاريخی و وضعیت فضايی/ جغرافیايی. اجتماعی/ وابسته به اجتماع، وضعیت 

شده )امر دريافته(، امر تصورشده )امر  مثابۀ امر ادراک گانۀ فضايی، به شناسی ديالکتیک سه درواقع فضا در هستی 

کند که اين مدل لوفوری ناظر بر وحدتی میان فضای فیزيکی، شود. الدن ذکر می پنداشته( و امر زيسته بررسی می 

 ذهنی و اجتماعی است.  

ها، لازم است به اين مهم اشاره کرد که  شده و نقد آن در اينجا برای فراهم کردن امکان بررسی مطالعات گزينش 

گرايی گنجاند، گرايانه سطحی و اثبات توان نه در قالب پارادايم واقع ها، فضامندی را نمی شناسی در مقايسه با ساير هستی 

شناسی عدالت از نظر فضايی، با درکی که حاصل از نه در قالب ايدئالیسم صرف. لذا ماهیت واقعیت، شناخت و روش 

 اند.بند نمانده ای که بسیاری از مطالعات موجود آن را ناديده گرفته و به آن پای هاست، متفاوت است. نکته ساير پارادايم 

های مورد توجه در مطالعات موجود، شامل دسترسی برابر به خدمات ها ارائه شد، شاخص طور در بخش يافته همان 

و تسهیلات، توزيع فضايی بهینه، توزيع برابر، برخورداری برابر از خدمات و تسهیلات، تعادل فضايی، توسعۀ متوازن و   

نسبی فرصت  امکانات و خدمات عمومی، برابری  پژوهش شامل  مورد  موضوعات محوری  است. همچنین  بوده  ها 

سنجی  ای، مزيت ريزی و مالی، مطالعات مروری و مقايسه ای، نظام بودجه خدمات بهداشتی ـ درمانی، توسعۀ منطقه 

های ارتباطی و حمل و نقل، فقر، امنیت ملی، ابزارهای نظارت  های قانون استفادة متوازن کشور، شبکه طبیعی، شاخص 

 يافتگی صنعتی بوده است.حی الگوی سنجش عدالت، توسعه سیاسی، طرا

اند. در مقايسه با  دهد، مطالعات موجود بر بُعد عینی عدالت در فضا/جغرافیا متمرکز بوده ها نشان می اين بررسی 

شده را مورد توجه قرار داده و فضای تصورشده و شناسی فضامندی حتی با اغماض هم، فقط بُعد فضای درک هستی 

رغم استفاده از پسوند فضايی در عنوان،  توان گفت مطالعات موجود علی فضای زيسته، مورد غفلت قرار گرفته است. می 
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اند. لذا عدالت را به يک هستی صرفاً عینی، فرو کاسته و از تبیین بند نبوده شناسی فضامندی، پای ولی درواقع به هستی 

نظر ابژکتیو و جهان خارجی متأثر از نظريات اند. درنتیجه عدالت را صرفاً از  ابعاد چند لايۀ فضامندی عدالت موفق نبوده 

شناسانۀ اند. لذا از پیوند ابعاد هستی زدايی شده، مورد پژوهش قرار داده گستر فضايی/جغرافیايی عدالت اجتماعی گیتی 

 شود.اند. بر اين اساس، فرضیۀ اول پژوهش، تأيید می اجتماعی ـ جغرافیايی عدالت ناکام مانده 

 

 مطالعات حوزۀ عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران شناسی . نقد معرفت 5-2

شناسی نظرياتی است دربارة اينکه، چطور انسان به معرفت از جهان اطراف  های قبلی عنوان شد که معرفت در بحث 

شناسی بنیانی فلسفی برای ايجاد انواع معرفت را که ممکن است بتوانیم کسب کنیم، مهیا  يابد؟ معرفت خود دست می 

تواند به درستی و به صورت منطقی سنجیده شود ساخته و معیاری است برای اينکه تصمیم بگیريم چطور معرفت می 

 (Crotty,1998:8 معرفت .) توانیم از ويژه اينکه ما چگونه می هايی پیوند يافته است، به ها و رهیافت شناختی با شیوه

. در علوم  ( Soja, 2013) ها( اطمینان حاصل کرده و بر آن تکیه کنیم  و فعالیت   های تجربی ، يافته صحت دانش )نظريه 

های خاصی به اين  های گوناگونی وجود دارند که هر کدام پاسخ شناسی معرفت    ـشناسی  اجتماعی ـ مانند انواع هستی 

شناسد(  تواند شناخته شود؟ ماهیت رابطۀ بین شناسا )سوژه، آن کس که می چگونه واقعیت اجتماعی می   :اندها داده سؤال 

 شود(، چیست؟ يا شناخته )ابژه، آنچه شناخته می 

توان به  شناسی، پاسخی که می شناسی و معرفت تنیدگی و پیوستگی مقولات هست گفتنی است با توجه به درهم 

ای  شناسی به آن داده شده است، يعنی هر رابطه هايی است که قبلًا در بخش هستی ها داد، تحت تأثیر پاسخ اين پرسش 

گیری مثابۀ »واقعی« فرض شود، موضع گرايی، يک واقعیت به تواند مورد تأمل قرار گیرد؛ برای مثال اگر در واقع نمی 

شناسا بايد وضعی جدايافته و عینی يا همراه يا فراغت ارزشی باشد تا بتواند کشف کند که »اشیا واقعاً چگونه هستند و 

 کنند«.چطور عمل می 

طور استدلال  تواند اين شناسانۀ آن، می های هستی شناسی هر پارادايم نظری با بنیان با توجه به لزوم تبعیت معرفت 

که نه  مند عدالت را بتوان مورد تحلیل قرار دهد. به اين معنی شناسی فضامندی لازم است ساختار لايه کرد که معرفت 

زمان لازم است سه جنبۀ ذهنی، انضمامی و  های عینی محدود شود و نه به جنبۀ ذهنی، بلکه هم توان صرفاً بر جنبه می 

بندی  گرايی نوين دسته توان به نحوی در قالب واقع ای را می شناسی فیزيکی را مورد مداقه قرار دهد. لذا چنین معرفت 

های عمیق و  ت شناسی، برای فراتر رفتن از نمودهای ظاهری و سطحی به ماهیت و ذا کرد. براساس اين نوع معرفت 

 شوند، ضرورت دارد.  راحتی ديده نمی پذير نبوده يا به ها و فرايندهايی که مشاهده پنهان اشیا، کنجکاوی دربارة موجوديت 

شناسی مطالعات مورد بررسی به ديالکتیک دهد که در نتیجۀ عدم تعهد هستی های پژوهش حاضر، نشان می يافته 

شناسی اين مطالعات شناسی نیز الزامات فضامندی مورد غفلت واقع شده است. معرفت لحاظ معرف فضايی ـ اجتماعی، به 
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می  تجربه را  قالب  در  دسته توان  معرفت گرايی  اين  کرد.  هستی بندی  از  تبعیت  با  فروکاست شناسی  گرايانۀ  شناسی 

شده و فیزيکی الذکر، عدالت فضايی را در میان سه بعد ديالکتیک فضايی ـ اجتماعی، محدود به حوزة امر درک فوق 

درنتیجه همان کرده  زيستۀ  اند.  امر  و  تصور شده  ابعاد  تبیین  و  وارد شناخت  اشاره شد،  نیز  قبلی  در بخش  طور که 

اند. امکان شناخت سوبژکتیو و بعدی دانسته اند. مطالعات موجود، شناخت را امری مطلق و تک فضامندی عدالت نشده 

 اند. چند لايه را مورد توجه قرار نداده و بر بعد عینی/ابژکتیو مسئلۀ عدالت محدود شده 

تر عدالت در مکان را از  اين مطالعات، مسئلۀ عدالت نه از منظر فضايی بلکه در فضا/جغرافیا يا به عبارتی درست 

پذير محدود های مشاهده رو شناخت عدالت را به جنبه اند. از اين گرايانه مورد بررسی قرار داده شناسی تجربه نظر معرفت 

های تصورشده و زيستۀ مسئلۀ عدالت از نظر فضايی مورد غفلت واقع شده است. درنتیجه اين نوع  اند. لذا، جنبه کرده 

از ترتیب   1پذيریهای تبیینی حاصل تعمیم شناسی، استدلال معرفت  شده میان رويدادها تلقی مشاهده   2هایبرگرفته 

پذيری به ذات خود، در تضاد با آورد. اين تعمیم شده است که وجود يک پديدة خاص در فضاهای مختلف را پديد می 

گستر فضا/جغرافیايی زدايی وارة عدالت گیتی ماهیت فضايی مسئلۀ عدالت است. دقیقاً به به اين دلیل است که طرح 

 گیرد.  شده، پیش کشیده شده است. بر اين اساس، فرضیۀ دوم پژوهش نیز، مورد تأيید قرار می 

 

 شناسی مطالعات حوزۀ عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران. نقد روش 5-3

تبیین فرآيند شکل روش  و  به مطالعه  ارزيابی نظريه شناسی  بررسی می ها می گیری و  اين حوزه  شود که پردازد. در 

گیرند، و بايد دارای چه معیارها شوند، از چه نوع منطق يا استدلالی بهره می ها چگونه ايجاد، تدوين و آزمون می نظريه 

کند چگونگی ارتباط و  ها پرداخته و تلاش می شناسی به ساختار و قالب نظريه هايی باشند. همچنین، روش و ويژگی 

 (.Bryman, 2016های معین پژوهشی را روشن سازد ) های نظری خاص با مسائل و پرسش انطباق ديدگاه 

شناسی که بتواند مسئلۀ عدالت را در قالب پارادايم فضامندی مورد تحلیل قرار دهد بايد به نحوی باشد لذا روش 

 های مختلف آن از عمل فضايی، بازنمايی فضايی و فضای بازنمايی را فراهم سازد.که امکان شناخت لايه 

دهد که مطالعات صورت گرفته در حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری در ايران در  های تحقیق نشان می يافته 

 شناسی نیز با الزامات پارادايم فضامندی فاصله دارد. شناسانۀ آن، از منظر روش شناسانه و معرفت نتیجۀ رويکردهای هستی 

بندی گرايانه دسته شناسی طبیعت توان در قالب روش شناسی مطالعات مورد بررسی را می ها، روش بر اساس يافته 

پذير تقلیل يافته است.  های عینی مشاهده کرد. در اين مطالعات، مسئلۀ عدالت فضايی تا حد نمودهای فیزيکی و پديده 

تر نیز گفته شد، از نظر فضامندی، مسئلۀ عدالت را بايد از سه بعد فیزيکی، ذهنی و اجتماعی طور که پیش اما همان 

 
1. Generalization 

2. Regularities 
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های اجتماعی و در مواردی توزيع رو عدالت را در گروه سنجش نمودهای مکانی مزيت مورد تحلیل قرار داد. از اين 

 گیرد.اند. بنابراين، فرضیۀ سوم پژوهش حاضر نیز مورد تأيید قرار می ها محدود کرده مکانی اين مزيت 

 

 گیری. نتیجه 6

شناسی مطالعات شناسی و روش شناسانه، معرفت های هستی الذکر دربارة بنیان های فوق شده و استدلال های ارائه يافته 

ها به شدت  حوزة عدالت فضايی در مقیاس فراشهری در ايران، حاکی از آن است که ماهیت فضامندی اين پژوهش 

اند تر مطالعات موجود هنوز از نظر عدالت اجتماعی به تشريح و تبیین مسئلۀ عدالت پرداخته ضعیف است. به بیان دقیق 

 اند.نگرانۀ انتقادی، نبوده عنوان رويکرد واقع های فضامندی عدالت به و موفق به کاربست بنیان 

های  لازم به دوباره گفتن است که پسوند فضايی در عبارت عدالت فضايی يک دلالت پارادايمی است که بنیان 

دهد و بحث درمورد مسئلۀ عدالت به مجرد اينکه يک شناسانۀ خاص را ارائه می شناسانه و روش شناسانه، معرفت هستی 

تواند در قالب تحقیقات فضايی جای بگیرد. در اين صورت عدالت نیز به مانند پسوند مکانی را با خود داشته باشد، نمی 

شده خواهد بود. لذا، دقیقاً پارادايم فضامندی برای ممانعت از زدايی شمول و فضايی عنوان امری جهان ها به ساير پديده 

ند و درنتیجه دا ها را دارای سه لايۀ فیزيکی، ذهنی و اجتماعی می چنین پیامدی مطرح شده است. پارادايمی که پديده 

های فلسفی که در ضديت با طلبد. بنیان شناسانۀ خاص خود را می شناسانه و روش شناسانه، معرفت های هستی بنیان 

سنجی است برای تغییر.  هاست. همچنین اين پارادايم امکان ها و سعی برای فضازدايی از آن شمولی ماهیت پديده جهان 

ها  ای که به واسطۀ فضايی و در جغرافیا بر افراد و گروه های ناعادلانه تلاشی برای رد وضعیت موجود و اصلاح رويه 

 شود.در يک جغرافیای خاص اعمال می 

ها مورد توجه قرار نگرفته عنوان يک عامل اولیه در تحلیل طور کلی، در مطالعات مورد بررسی، فضا/جغرافیا به به 

عنوان عنوان يک عامل ثانويه به فضا/جغرافیا نگريسته شده است که به است. عدالت از منظر اجتماعی آن و صرفاً به 

لحاظ  های اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. اين مهم، گواه آن است که به يک ظرف، نمودهای مکانی مزيت 

شناسانۀ فضا مورد توجه قرار نگرفته  شناسی، ديالکتیک فضايی ـ اجتماعی يا فضامندی فضايی و شأن هستی هستی 

 شده است.

 

 تشکر و  قدردانی

مقالۀ حاضر مستخرج از رسالۀ دورة دکتری رشتۀ جغرافیای سیاسی نويسندة اول در دانشگاه تربیت مدرس است. لذا 

 شود.های مادی و معنوی اين دانشگاه تقدير و تشکر می از حمايت 
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 های اخلاقی، تعارض منافعتأییدیه 

 موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.

 نویسندگانسهم  

 موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.

 هامنابع مالی و حمایت 

 موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.  
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